جغرافیای تاریخی ماسبذان در دورف سلجوقی 


محسن رحمتی 


ماسبذان به عنوان بخشی از ایالت بز رگ جبال در غرب ایران» به واسطة داشتن شرایط مناسب اقلیمی و 
موقعیت استراتژیکک جغرافیاییء از آغاز دورة اسلامی تا حملة مغول همواره مورد توجه خلفاء سلاطین» 
سرداران و بزرگان کشوری و لشکری بوده و در نتیجه بخشی از رخدادهای مهم سیاسی- اجتماعی جهان 
اسلام در این گسترة جغرافیایی حادث شده است. با توجه به تغییر شرایط اقلیمی و جغرافیایی این منطقه 
بسیاری از اما کن جغرافیایی قدیمی آن از میان رفته نا تغیشر نام داده است و اینک ناآشنا هستند. این مقاله به 
روش پژوهش تاریخی و با شیوة توصیفی - تحلیلی» ضمن تحدید حلدود ایالت ماسبذان به معرفی اما کن 
جغرافیایی آن در دور مورد مطالعه پرداخته است. این پژوهش نشان داد که در دور مورد پژوهش از نام 
ماسپذان برای نامیدن این اسیه استفاده نش در الا همین تل ما ان به عنوان جزئی از کردستان 
از جبال جدا شده است؛ همچنین در این مقطع» چندین مکان جغرافیایی مهتم؛ همچون: سیروان» آذیوخان» 
قلعهٌ ماهمکی قلعة خولنجان و قریه الرذ در این ناحینه قرار داشته‌اند. مهمتر از هر چیزی در این پژوهش 
معلوم شد که برخلاف عقيده هم پژوهشگران؛ قلعه بهار به عنوان پایتخت کردستان در عهد ایلخانی و 
مرکز حکومت سلیمان‌شاه ایوه» نه در نزدیکی همدان که در ناحبهٌ کوهستانی ماسبذان قرار داشته است. 


واژگان کلیدی: جغرافیای تاریخی. جبال ماسبذان» سیروان. 
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مقدمه 
مطالعة وضعیت جغرافیاییی یک منطقه یا مکان خاص در طول تاریخ و تطور آن در گذر زمان که 
اتطاکضا عظر افیا ری تامهم شوه یکی ار گزانقن هام عتانه فرط آماف از یی متسوت 
می‌شود. منطقة جبال از مهمترین مناطق ایران» در طول دورة باستان و قرون نخستین اسلامی است که 
بانام ماد (مای ماه) با جبال (جبل. کوهستان» با احتواء نواحی و شهرهای مهم و سوق‌الجیشی؛ در 
تحولات سیاسی, فرهنگی و اقتصادی ایران در آن دوره نقشی اساسی داشته است. مسافرت‌های فصلی 
آخرین خسروان ساسانی به شکا رگاه‌های منطقة ماه» گوبای اهمیت این منطقه در اواخر عهد ساسانی 
است. با فرار یزدگرد بعد از جنگ قادسیه به این منطقه و از اینجا به سوی خراسان توجه فاتحان عرب 
به این منطقه جلب شد؛ چنانکه به پایگاهی برای توسعة فتوحات اسلامی به سوی خراسان و آذربایجان 
تبدیل گشت؛ لذااز همان زمان» اهمیت ویژه‌ای برای تداوم ساطة اعراب داشت؛ از این رو با زکاوی 
شرایط تاربخی و جغرافیایی این ناحیه و یا توابع آن» به صورت تککنگاری» می‌تواند در فهم تاریخ 
گذشتة ایران موثر باشد. 

ناحية ماسبذان» یکی از نواحی جبال (ماه) است که در متون تاریخی و جغرافیایی؛ مورد توجه قرار 
گرفته و علاوه بر وقوع برخی حوادث مهم تازیخی و سیاسی در آن» تفرجگاه خلفای عباسی نیز بوده 
است؛ همچنین بخشی از راه‌های ارتباطی بین واحی شرقی جبال و بخداد و بین‌النهرین (مرکز خلافت 
عباسی) از ماسبذان عبور می کرد. این منطفهآدر دامتله لنوت غربیٌ جبال زا گرس ارتباط تنگاتدگی 
باعراق داشته و به عنوان پل ارتباطی بین جبال و عراق عمل می کرده است. از این رهگذر در متون 
و منابع متعدد تاریخی و جغرافیایی از شهرهاء روستاها و یا قلعه‌های این ناحیه نام برده شده است؟ اما 
از آنجا که بخش اعظم این شهرها و قلاع از میان رفته‌اند» برای خوانن دگان» چندان روشن و واضح 
نیستند؛ بر این اساس در این مقاله. کوشش می‌شود تابه روش پژوهش تاریخی و با شیوة توصیفی- 
تیال 6ب معرقی تقاط حفرافبایی مخ ان زر تانق از لقان ور سس قی خادوزان انلخانال و تین 
مکان آنها پرداخته شود. ۱ ۱ 

محققان جدید که به تحقیق و بررسی در عرص جغرافیای تاریخی ایران پرداخته‌اند نیز مطالبی 
در خصوص جغرافیای تاربخی ماسبذان در قرون نخستین اسلامی تحریر کرده‌اند. حسین قره‌چانلو 
(۱۳۶۰: ۵۲-۳۱) در مقاله‌ای با عنوان «استان کنونی ایلام و عیلام؛ پژوهشی در جغرافیای تاریخی ماسبذان 
و مهرجانقذق» به شرح جغرافیای تاریخی این منطقه پرداخته است؛ ولی نویسنده به کنار هم قرار دادن 
نوشته‌های جغرافیانویسان متقدم» بسنده نموده و از ارائة تحلیل و بررسی خودداری کرده است. رویکرد 
صرفاً نقلی» سبب شده است که حتّی مولف نتواند بین ماسبذان (به عنوان اسم ناحیه) و سیروان (به 
عنوان شهر م رکزی آن ناحیه) تمایز قائل شود؛ چنانکه ماسبذان رابه عنوان شهری در نظر گرفته که 
لاسکی وت ان شته و شا زود را یه سر وان عافد بقع سک ۱۴۲-۱۱۳۰۱۳۹۱ ) شخ هر 
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مقاله‌ای با عنوان «جغرافیای تاریخی ولایات ماسبذان و مهرجانقذق و حاکم‌نشین آنهاء به چگونگی 
فتوحات عرب در این منطقه و نقش این ناحیه در تداوم فتوحات پرداخته و دربارة جغرافیای سیاسی و 
اداری آن فقط به گردآوری داده‌های جغرافیانویسان متقدم و نظرات پژوهشگران جدید بسنده نموده 
است. مظاهری و همکاران (۱۳۹۳: ۱۰۲-۸۵) نیز در مقاله‌ای با عنوان «زوال ولابت مهرجانقذق بر اساس 
متون تاربخی و داده‌های باستان‌شناسی» ضمن بررسی مه رگان کده و عوامل مرتبط با زوال آن» در حد 
دو یاسه سطر دربارة سیروان و ماسبذان مطلب آورده‌اند؛ همچنین اکبری (۱۳۹۴: ۷۴-۵۵ به تبیین 
تحولات تاربخی» فرهنگی» مذهبی و اقتصادی ماسبذان و مه رگان کده فقط در چهار قرن اول اسلامی 
پرداخته و دربارةٌ حوادث قرون پنجم و ششم هجری و نواحی جغرافیایی و قلاع این منطقه مطلبی نگفته 
است؛ بنابراین» مقاله حاضر درصدد است تا با با زکاوی متون جغرافیایی و تاریخی؛ جایگاه اهمیت 
و حدود جغرافیایی ماسبذان به تنهایی (و نه مه رگان کده) را در دورة سلجوقی تبیین کند و نقاط معتبر 
جغرافیایی آن؛ اعم از شهر روستاء قلاع و دژهای بزرگ و نقش آنها در تحولات تاریخی آن دوره را 
معرفی و تشریح کند. 


ماسپذان» وجه تسمیه و ویژگی‌های جغرافیایی آن 
بخش‌های غربی و مرکزی ایران» در فاصله رودهای ارس تا کرخه و از دجله تا خوار ری قلمرو 
اصلی مادها را تشکیل می‌داد. این بخاش آز اس رال و#ووران هلتآمشی با عنوان ماد (ماذ)» دومین ایالت 
معتبر قلمرو هخامنشی بود. از دوران سل وکیء بخش شمالی این منطقه. در حدّ فاصل رودهای ارس تا 
قزل اوزن تحت فرمان آتروپاتن مستقل شد وبه ماد آتروپاتن یا ماد کوچک معروف گردید. از دور 
اشکانی به بعد» عنوان ماد به مای با ماه تغییر یافت و تایایان دورةٌ ساسانی یکی از مهمترین ایالات 
ایران بود. با روی کار آمدن اعراب مسلمان و شیوهةاداری خاصی که برای منطقه در نظر گرفته بودند؛ 
این منطقه به چند ناحیه همچون: ماه البصره (به م رکزیت همدان با نهاوند)» ماه الکوفه (به م رکزیت 
دینور و کرمانشاه» ماه اسبذان ماه به زادان» ماه دینار مه رگان کده ایغارین» ری و اسپهان تقسیم شد 
(ابن خردادبه» ۱۸۸۹: ۲۰؛ ابن‌رسته ۱۸۹۲: ۱۶۶-۱۰۶)؛ بنابراین؛ در قرون نخستین اسلامی اگرچه همه 
این منطقه از نظر جغرافیایی تحت نام واحد جبال (کوهستان) دانسته می‌شد. از نظر اداری به چند 
حوز؛ ماسبذان مه رگان-کده ماءالکوفه ماه البصره قم؛ ری و اسپهان تقسیم شده بود. 

ماسبذان (ماسپتان) از دو جزء «ماه» و «اسبذان» ت ر کیب يافته است؛ جزء نخست. آشکارا تصحیفی 
از ماد است که در دورة اشکانی و ساسانی با نام مای یا ماه خوانده می‌شد؛ جزء دوم نیز اسبذان 
است که به صورت اسپتان (اسپدان) نیز دیده می‌شود و مفهوم آن به طور صریح دانسته نیست. 
بلاذری (۱۴۲۱: ۸۵) در توضیح عنوان فرمانروای بحریین در عهد ساسانی» وی را اسبذی خوانده و در 
تبیین آن اسبذ را نام مکانی در مگ (هجر) در سواحل جنوبی خلیج فارس دانسته و منسوب به آن 
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را اسبذی خوانده است. او اسبذ و اسبذی را به معنای اسب‌پرست آورده است که تحلیلی عامیانه و 
غیرقابل پذیرش است. با توجه به ساختار ظاهری واژه» به نظر می‌رسد که بتوان اسبذان (اسپتان) 
را تلفظی دیگر از اسپهان (مکان سپاهیان) دانست؛ بر اساس این وجه تسمیه و با توجه به موقعیت 
کوهستانی منطقه؛ همچنین وجود مراتع و چراگاه‌های غنی در آن و درعین حال دسترسی آسان به 
تیسفون» پایتخت ساسانیان؛ می‌توان قلعه‌های مستحکم آن را محل نگهداری سپاهیان ساسانی و مراتع 
آن را چراگاه اسب‌های سلطنتی دانست. 

کوهستانی بودن منطقه و وجود دره‌ها؛ چشمه‌سارها و رودهای فراوان در این ناحیه» شرایط آب و 
هوایی آن را بسیار مساعد و ممتاز ساخته بود. منطقه ماسبذان از دوران ساسانی تا دور؛ اسلامی» آب و 
هوایی خوش داشته است (ابن حوقل؛ ۱۹۶۷: ۳۶۹؛ ادریسی؛ بی تاه ج۲: ۶۷۷)؛ چنانکه در مطالب منقول 
از قباد» پادشاه ساسانی (۵۳۱-۴۸۸م) آمده این منطقه» جزء سیزده منطقةٌ دلگشای ایران زمین رن 
می‌آم ده است (ابن فقیه» ۱۸۸۵: ۲۱۱). این امر سبب شده بود تا ناحية ماسبذان» محل تجمع انواع 
حیوانات شکاری و جایگاه شکار و تفرج سلاطین و خلفا گردد. با وجود جویبارها و چشمه‌ساران 
متعدد در این ناحیه. آب در کوچه‌هاء بازارها و جلوی خانه‌ها جریان داشت و به سهولت در دسترس 
ساکنان منطقه قرار می گرفت؛ در عین حال نیز امکان توستعةٌ کشتاورزی و باغداری را در منطقه فراهم 
می‌آورد (ابن‌حوقل ۱۹۶۷: ۳۶۹)؛ به ان ترتیب. ماسبذان یکی از نواخی میوه‌خیز ایران بود که 
میوه‌های مرغوب در آن تولید می‌شد (ابن خردادب» ۱۸۸۹: ۱۷۲) و درختان» محصولات و میوه‌های 
فراوانی از همه نوع» سردسیری و گرمسیری دراین ناحبه به عمل میآمد (ادریسی؛ بی تاه ج۲: ۶۶۷)؛ 
همچنین نیلوفر سیروان و نارنج صیمره شهرة آفاق و زبانزد خاص و عام بود (ثعالبی نیشابوری» ۱۴۲۴: 
۲ بدین ترتیب معلوم است که ماسبذان از ویژگی‌هسای طبیعی قابل توجهی برخوردار بوده و علاوه 


براهمیت نظامی, از لحاظ سیاسی و اقتصادی نیز اهمیت داشته است. 


حدود جغرافیایی ماسبذان 

به رغم آنکه برخی از جغرافیانویسان متأخر با صراحت. ماسبذان رانام شهر می‌دانند (قزوینی» بی تا 
۰) از متون تاربخی و جغرافیایی برمی آید که این اسم بر یک نقطة جغرافیایی مشخص همچون 
یک روستا یا یک شهر اطلاق نشده و نام کلی یک ناحبه بوده که بخشی از مناطق غربی سلسله 
جبال زاگرس را دربرمی گرفته است. متأسفانه منابع موجود. حدود دقیق این ناحبه راروشن نمی کنند. 
مطابق اشارات مندرج در متون تاریخی و جغرافیایی؛ ماسبذان به همراه مه رگان کده حد جنوبی ایالت 
جبال را تشکیل می‌داده و به تصریح ابوزید بلخی(۲۷۶:۱۴۳۱) «این منطقه» بین جبال عراق و خوزستان 
قرار داشته است» ابودلف نیز در تشریح این ناحیه به جاری بودن آب از این منطقه به سوی بندنیجین 


خر داده است (خزرجی» 2۱۹۷7۰ #۴ منابع جغرافیایبی اسلامی در تعیین حدود عراق» تواحی حلوان» 
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خانقین» بندنیجین» طبب (تیب» بادرایا و با کسایا را جزء عراق برشمرده‌اند (این خردادبه ۱۸۸۹: ۶ ۱۳ 
و ۱۴)؛ اگرچه در دور اسلامی؛ حلوان» ضمیمه ایالت جبال شده بود (قدامه بن جعف ۱۸۸۹: ۲۴۳؛ 
مسعودی» ۱۴۲۱: ۵۳ خانقین. هنوز موجود است و نام تیب نیز هنوز بر رودخانه‌ای که از شمال دهلران 
به عراق روان است (مشیرالدوله ۱۳۴۸: ۹۸ باقی مانده است. حلوان نیز که در دوره ساسانی جزئی از 
عراق محسوب می‌شد و به نام شاذپیروز شناخته شده بود (ابن خردادبه» ۱۸۸۹ ۱۴)» نواحی پیرامون 
سریلزهاب و قصرشیرین تا سواحل رود دیاله را در بر میگرفت. برخی از جغرافیانویسان نیز حلوان را 
جزء ایالت جبال به حساب آورده‌اند (همان: ۲۰) به تصریح حمدالّه مستوفی(۱۳۶۲: )۳٩‏ «بندنیجین همان 
مندلیجین (بعدها منلیجی مندلی» کرسی ایالتی بود که در قرن هفتم با نام لحف خوانده می‌شد و 
بادرایا و باکسایا به همراه ناحية بیات از توابع آن به شمار می‌رفتند». این عبارات» آشکارا نشان می‌دهد 
که منطقة ماسبذان در شرق عراق و شمال خوزستان قرار داشته واز طرف شرق و شمال با دیگر نواحی 
جبال» مماس و مجاور بوده است؛ همچنین از عبارات فوق می‌توان استنباط کرد که حدود غربی 
ماسبذان با مرزهای کنونی ایبران و عراق اژ,سومارتادهلران تقریبا منطبق بوده است. 

جغرافیانویسان, در توصیف حدود خوزستان از شهرها و نواحی وافع در شمال شوش و دزفول یا به 
عبارت دقیق‌تر اراضی واقع در شمال رود کرخه ذ کری به میان نیاورده‌اند؛ بنابراین به نظر می‌رسد 
که اراضی واقع در شمال کرخه و شمال غربی شوش جزء خوزستان نبوده و به تصریح برخی از 
جغرافیانویسان این نواحی شمالی ره 9و وان لو دغاست (ابن حوقل» ۱۹۶۷: ۲۵۰)؛ به‌ویژه 
که مسعودی» صراحناً ماسبذان و مه ر ان دگل ون ول رک وه نوشته است (مسعودی: 40۶۰:۱۴۷۱ 
پس می‌توان مرز جنوبی ماسبذان را تا نزدیکی رود کرخه دانست و می‌توان گفت که حدود شمالی 
و شرقی این ناحیه با دیگر نواحی ایالت جبال؛ مجاور و مماس بوده است. 

رود سیمره از دامنهٌ کوه‌های راسوند و الوند» سرچشمه می گید و بد از دریافت شعباتی از اطراف 
دینور و کرمانشاه به سوی جنوب. تغیسر مسیر می‌دهد و با عبور از دامنه شرقی کبی رک وه لرستان 
تقتکووو پش‌گوه را از یکد نکر قیفر دی ان سب دره ان وود فالته شتمالین کر کتوه 
با نام مهرگان-کده (یابه صورت معرّب آن مهرجانقذق) معروف بود که کرسی آن - شهر سیمره 
(صیمره) -نام خود رابه این رود نیز داده بود. ویرانه‌های شهر سیمره امروزه در اطراف دره‌شهر دیده 
می‌شود. با توجه به آنکه مه رگان کده و مر کز آن (سیمره) را ناحیه‌ای متمایز از ماسبذان دانسته‌اند و از 
شاپورخواست. طرهان؛ کوهدشت و الشتر به عنوان شهرهایی مجزا و متفاوت با ماسبذان نام برده‌اند» 
بهخوبی می‌توان دریافت که درهٌ رود سیمره. مرز شرقی احبة ماسبذان را تشکیل می‌داده است. مرز 
شمالی ماسبذان نیز قطعاً با ایالت ماه الکوفه مجاور بوده است؛ اما به دلیل سکوت مطلق منابع» 
نمی‌توان مرز آن را مشخص کرد. ولی چنانکه در قرون بعد» ماهیدشت و درتنگه واحدهای سیاسی 
-اداری مستقلی محسوب می‌شدند می‌توان همچون لسترنج (۱۳۶۴: ۲۱۸) حدود شمالی آن را دشت 


فصلنامه‌علمی-ترویجی 
ض 
زی لا 


۳ جغرافیای تاریخی ماسبذان در دورسلجوقی 0 


ماهیدشت تصور کرد؛ بنابرایین» تردیدی نیست که حدود ماسبذان تقریباً بر حدود استان ایلام امروزی 
(به استثنای دره‌شهر و آبدانان) منطبق بوده است یا به عبارت بهتر» صفحات غربی و شمالی منطقه‌ای 
که امروزه تحت عنوان استان ابلام شنناخته می‌شوده در قرون نخستین اسلامی ببه نام ماسینان خواتده 
می‌شده است. در هیچ متنی از دورة سلجوقی» نام ماسبذان ذ کر نشده است؛ ولی از اواسط قرن ششم 
هجری» بخش غربی ابالت جبال» تحت عنوان کردستان معروف شد. توصیفی که حمدالّه مستوفی 
(۱۳۶۲: ۱۰۹-۱۰۷) از دود ایالات کردستان دارد؛ به وضوح نشان می‌دهد که منطقة ماسبذان نیز در 


تتحتوده کردسفان قرار گر فته توفه سق: 


جغرافیای اداری ماسبذان 
چنانکه گفته شد. منطقه‌ای که ولایت ماسبذان در آن واقع شده بود؛ در دور اسلامی از نظر جغرافیایی» 
«جبال» نام داشت که از قرن پنجم به بعد. با استیلای سلجوقیان و رسمیت زبان فارسی در دربار آنان» 
این ناحیه «کوهستان)» نامیده شد که ترجمه دقیتق جبال است؟ همچنین این منطقه به نام «پهله» نیز 
خوانده می‌شد و شامل همدان ماسبذان مهرجانقذق و صیمره ماه بصره (نهاوند) و ماه کوفه (دینور 
و قرماسین) بود (ابن فقیه» ۲۰۹:۱۸۸۵). اگرچه برختی تصریح دازند که شهرهای پهله فقط همین موارد 
هستند؛ اما برخی ری و اسپهان را هم جزء این بلاد نوشته‌اند و برخی ذیگر آذربایجان را نیز بر آن 
افزوده‌اند (اين خردادبه» ۹ ۷ یافوت حموی ۰۱۹۷۷ ج۴: ۱ به نظر می‌رسد که این نامگذاری 
از نظر فرهنگی بوده و منسوب به آن را پهلوی ی گفتها له عاطر اشتراک لهجه و زبان گفتاری میان 
ساکنان این شهرهاست که برخی ری» اسیهان و آذربایجان رانیز جزء این محدوده دانسته‌اند. 

با توجه به گستردگی این ناحیه طبیعی است که از نظر اداری به واحدهای کوچکتری تقسیم 
شده باشد؛ اما اطلاع صریحی دردست نیست که نشان دهد ماسبذان در تقسیمات اداری منطقه چه 
جایگاهی داشت؟ تابع کدام ناحیه بوده است؟ با کدام نواحی» جزء توابع آن بوده‌اند؟ گزارش‌های 
موجود در قرون سوم و چهارم؛ همیشه نام ماسبذان را در کنار مه رگان کده مانند دو همزاد ذکر 
کرده‌اند (ابن‌اثیر ۱۳۹۹ق» ج۷: ۴۹ و ۱۲۰؛ ج۲۴۸:۸)؛ بنا بر اینکه نحوة ارتباط این دو» به صورت دقیقی 
معلوم نیست؛ از شیوهة اداری منطقه نیز اطلاع صریحی در دست نیست؛ با این حال تعمق در روایات 
مربوط به فتوح اسلامی در منطقه شاید بتواند تا حدودی از وضعیت اداری این ناحیه پرده بردارد. 
مطابق بر خی روایات. فتح ماسبذان اند کی بعد از برد قادسیه (۶۱هق) و طی نبردی سنگین (فتح 
العنوه) توسط سپاهیان عرب کوفه انجام شده و تا سالها بعد» آن ناحیه همچنان وابسته به کوفه بوده 
است (طبری» ۱۴۱۸: ج ۲: ۴۴۲). مطابق روایت دیگن این ناحیه همراه با مه رگان کده اند کی بعد از 
فتح دینون در یک زمان و به یک صورت (فتح به صلح) فتح شده‌اند (بلاذری» ۷۱ ۳۱ از 
آنجا که فتح دینور و نهاوند نیز به دست سپاهیان کوفه صورت گرفته است. چنین استنباط می‌شود 
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که ماسبذان از نظر اداری به دینور وابسته بوده وبا سقوط دینور این دو ناحیه نیزبا همان شروط 
(شروط مربوط به صلح دینور با اعراب مسلمان) تسلیم شده‌اند که در این صورت. باید آن ناحیه را 
جزء ماهالکوفه دانست؛ از طرف دیگر یاقوت حموی (۰۱۹۷۷ ج۱: ۵۲) در جایی به صراحت آذیوخان 
رااز توابع نهاوند برشمرده است؛ از این رو ممکن است به نظر برسد که این ناحیه در قرون نخستین 
اسلامی از نظر اداری» تابع ماه البصره به م کزیت نهاوند» بوده باشد؟ وین اخباری دال بر منازعة اعراب 
کوفه و بصره بر سر میزان سهمی که از بیت‌المال می گرفتند» موجود است که بر اساس آن» اهالی 
بصره با شکایت به خلیفه از کم‌بودن میزان اموالی که به آنها داده می‌شد گلابه کردند و برای حل 
مشکل درخواست نمودند تا برخی از سرزمین‌ها و ایالات وابسته به کوفه رابه آنها بدهند. در این 
درخواست به طور صریح گفته بودند که مالیات یکی از سه ماه (ماه دیناره ماه الکوفه یا ماسبذان) 
به بصره داده شود (طبری» ۰۱۴۱۸ ج۳: ۵ این فقره آشکارا نشان می‌دهد که ماسبذان از دینور و 
همدان, مستقل و خود؛ یک منطقه بوده است. 

متون جغرافیایی قرن سوم نظیر آثار ابن خردادبه و قدامه نیز در شرح وضعیت مالیاتی ایالت جبال؛ 
میزان مالیات ماسبذان را متمایز از مالبات‌آمهرلگان اک دهم یالکو فه (به مر کزیت دینور و کرمانشاه» 
ماه البصره (به مرکزیت همدان یا نهاوند)» ایغارین قم) زی و اسپهان؛ ثبت و ضبط کرده‌اند. یعقوبی 
(۱۸۹۲: ۰) خراج ماسبذان و مه رگان کله رابر روی هم در عهد عم دو میلیون و پانصد هزار درهم 
دانسته است. ابن خردادبه (۱۸۸۹: ۴۱) همین مورد را سه میلیون و پانصد هزار درهم نوشته؛ ولی قدامه 
ببن جعفر (۱۸۸۹: ۲۴۴)» خراج هر دو ناحبه را تفکیک کرده و هر کدام رابه صورت مستقل و مجزا 
ماه الکوفه (دینور) رانیز به صورت مستقل و مجزاسه میلیون و هشتصد هزار درهم نوشته و همان‌جا 
تأکید کرده است که در عهید ساسانی؛ خراج کل جبال آذربایجان ری؛ همدان ماهین؛ طبرستان؛ 


دنباوند» ماسبذان» مهرجان قذق. حلوان و قوس ۰ میلیون درهم بوده آفشتتا: 


ایالت ماسبذان به صورت مشخص به دو بخش جلگه و کوهستان تقسیم می‌شد که بخش جلگه در 
رود سیمره واقع بوده است. این منطقه. خود» شامل نواحی کوچکتری بود که نام برخی از آنهابه 
مارسیده است؛ ولی در خصوص تعیین مکان آنها اطلاعی در دست نیست. از مهمترین نواحی این 
با کسایا قرار داشت (طبری» ۱۴۱۸ ج۳: ۴۴۳ مقدسی؛ ۱۴۰۸: ۱۰ ۲؛ ابن‌فقیه ۱۸۸۵: ۲۱۱؛ مسعودی» ۱۴۲۱: 
۹ ۶۴) ناحية دیگر نیز قهقور نام داشت که ساکنان آن را جزء پست‌ترین ساکنان قلمرو ایران 


ری 
رت 
وت[ | جنفای ری ماسبنان‌دردو‌سلجولی ۰ ۰ ]| 


برشمرده‌اند (ابن‌فقیه» ۱۸۸۵: ۲۱۱) همچنین رودهایی از این منطقه به سوی عراق و بندنیجین روان بود 
که معروفترین آنهانهر ماسبذان بود (مقدسی» ۱۴۰۸: ۲۱۰). به نظر می‌رسد که این نهر بر رود کنگیر 
امروزی منطبقی باشد (اکبری و یاری» ۱۳۹۵: ۲)؛ همچنین از چشمه یا نهر فنجای در این منطقه یاد شده 
است که آب آن را جز سبک‌ترین آب‌های ایران‌زمین دانسته‌اند (ابن‌فقیه» ۱۸۸۵: ۲۱۱؛ مقدسی؛ ۱۴۰۸: 
۰ با توجه به گستردگی ناحیة ماسبذان و موقعیت ممتاز اقتصادی و ارتباطی آن» شهرها و روستاهای 
بزرگ و کوچکی در آن وجود داشت که نام آنها در منابع و متون جغرافیایی درج شده است. در ذیل 


به ترتیب به آنها اشاره می-شود: 


۱. سیروان 
بز رگترین شهر ناحیه یا به اصطلاح کرسی ناحيةٌ ماسبذان» سیروان نام داشت (بلاذری» ۱۴۲۱: ۳۰۰ نا 
گفته پیداست که این نام صورت معرّب شیروان است. اهمیت این شهر به حدی بود که در برخی 
متون» آن را بر همه ناحبة ماسبذان اطلاق نموده و این ناحبه رابه نام سیروان معرفی کرده‌اند. مکان 
قرار گرفتن این شهر را در نزدیکی رود سیمزه نوشته‌اند. اب خردادبه (۱۸۸۹: ۴۱) و قدامه (۱۸۸۹: ۲۲۶) 
نیز فاصل؛ٌ این شهر با حلوان را ۷سکه ( ٩۳9۹5۵‏ کیلر مت 9قاتسیمره ( کرسی مه رگان کده) ۴ سکه 
(حدود ۵۰ کیلومتر) دانسته‌اند؛ در حالی که فاصلهٌ حلوان با شهر ژور ٩سکه‏ بود. به گفته قدامه (همان)؛ 
راه مستقیمی بین سیروان و سن‌سمیره (کوه بیستون) نیز برقرار بود که مسافت آن را ۴ سکه (حدود 
۰ کیلومتر) نوشته است. یعقوبی (۱۸۹۲: ۲۶۹) و به تبع وی ادریسی (بی تاه ج۲: ۶۷۷) فاصلة سیروان 
تا سیمره را دو مرحله نوشته‌اند. اصطخری (۱۹۲۷: ۱۹۷) و به تبع وی ابن‌حوقل (۱۹۶۷: ۳۶۱) نیز فاصلة 
سیروان تا دینور را ۴ منزل نوشته و فاصلة آن با سیمره‌را یک روز را ثبت کرده‌اند. 

از قدمت و زم ان تأسیس این شهر اطلاعی در.دست نیست؛ اما در کتیبه‌ای که از پوزور 
اینشوشینا کک در قرن ۲ قبل از میلاد» بر جای ماننده از ناحیه‌ای به نام «شیلوان» نام برده شده است که 
محققان امروزی؛ به خطا آن را با نواحی پیرامون رود سیروان کنونی در شمال کرمانشاه تطبیق می کنند 
(کامرون» ۱۳۶۵: ۱۲)؛ اما به دلایلی می‌توان آن را همین سیروان ماسبذان دانست؛ چنانکه معلوم است در 
طول زمان «ل» به «ر» تبدیل شده و شیلوان به یروا نقیو يافته و در متون عربی با تبدیل «ش) به اسا» 
این نام به صورت سیروان د رآمده است. بدیهی است که در این روند. صورت نوشتاری این اسامی 
تغییر می کند؛ اما تلفظ محلی آنها در نزد ساکنان بومی باقی می‌ماند. رود سیروان هیچگاه شیروان 
خوانده نشده و در نزد مردم بومی نیز به سیروان موسوم بوده است. در منابع و متون کهن جغرافیایی 
نیز آن را شاخه‌ای از رود زاب دانسته‌اند (مسعودی» ۱۴۲۱: ۶۳ و ۶۴)؛ ولی ناحی؛ غرب رود سیمره در تلفظ 
ساکنان محلی» شیروان خوانده می‌شود. ۱ 


یعقوبی (۱۸۹۲: ۷۰) در قرن سوم آن را شهری جلیل‌القدر و وسیع دانسته که دربین کوه‌هاو 
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دره‌ها واقع بوده است. او همچنین از وجود چشمه‌سارهای فراوانی که در وسط شهر جاری بودند و 
مزارع و روستاها را آبیاری می کردند» خبر داده و طول این باغات و مزارع را تا مسافت سه روز راه از 
شهر نوشته است. «در نیمه اول قرن چهارم زلزله‌ای بز رگ و سخت در منطقٌ جبال؛ به‌ویژه در سیروان 
و صیمره رخ داد» (مسعودی» ۱۳۲۱: ۰ که به طور مسلم» خسارات زیادی بر آن وارد کرده است؛ 
چنانکه این شهر هیچگاه جایگاه سابق خود را بازيافته و سال به سال از رونق آن کاسته شده است؛ 
هی ی ی 
شهری کوچک است که بناهایش از سنگ و گچ ساخته شده و خرمی و آبادانی دارد (حدودالعالم» 
۲ ۴۱ ابن حوقل؛ ۱۹۶۷: ۳۶۸)» از آن یاد کرده‌اند. مقدسی (۱۴۰۸: ۳۰۲» در اواخر قرن چهارم از 
آن با نام سیراوند» یاد کرده و آن را شهری کوچک در نزدیکی لحف دانسته است که آبش از چشمه 
است و باغ و میوة فراوان دارد و در تعبیری عجیب‌تر ماسبذان را با صیمره تطبیق داده است. این امر 
نشان می‌دهد که در اواخر قرن چهارم» سیروان اهمیت خود را از دست داده و ناحية ماسبذان به لحاظ 
اداری با مه رگان-کده ادغام شده و از طرییق صیمتره (م رک مه رگان کده) اداره می‌شده است؛ از این 
رو می‌توان گفت که اگرچه زلزلة قرن چهارم به آبادانی سیروان و صیمره لطمه و آسیب جدّی وارد 
کرد؛ اما آسیب سیروان؛ جذی‌تر بود و اهمیت خود 9 دست داد و این روال انحطاط و تنزّل بعد 
ان هس داوم رات چنانکه در حوادث نیم اول قرن پنجم. فقط از قلعهُ سیروان» یاد شده که در 
تملک خاندان بنی‌عناز قرار داشته در جریا سلطهٌ سلجوقیان بر این بخش از ایران نیز واجد اهمیت 
بوده و آخرین امیر بویهی» الملک الرحیم (۴۴۷-۴۴۰هق) در آنجا زندانی شده است (ابن‌اثیر ۱۳۹۹ق» 
ج٩:‏ ۰۴۹۳ ۵۳۱-۵۲۹ ۸۵۳۸ ۸۵۳۹ ۰۵۴۵ ۵۷۰ ۶۱۲ و ۶۵۰). وقوع این حوادث تاریخی» استمرار و تداوم 
حبات سیروان را تا اواسط قرن پنجم مسجل می‌سازد. به رغم آنکه ادریسی (بی تاه ج۲: ۶۷۷) در قرن 
ششم و جغرافیانویسان قرن هفتم (یاقوت حموی: ۰۱۹۷۷ ج۳: ۳۹۶؟ قزوینی» بی تا: 4۲۶۰ بغدادی» ۱۴۱۲ 
ج۷۶۶:۲) همچنان از سیروان نام برده‌اند. عدم ذکر نام این ششهر یا قلعٌ آن در حوادث تاریخی از نیمه 
دوم قرن پنجم به بعد» نشان می‌دهد که سخنان آنها فقط روئویسی از منابع متقدم است و سیروان در 
اواخر قرن پنجم از جغرافی‌ای ماسبذان حذف شده بود. امروزه ویرانه این شهر در روستای سراب کلان 
در نزدیکی شهر لومار در شهرستان سیروان دیده می‌شود. خرابه‌های سیروان» کامل ترین بازمانده یک 
شهر ساسانی به شمار می‌آیند؛ چنانکه منازل» عموماً عظیم و مصالح آنها از سنگ ملات آهکی 
تا ی ههای مجاور» (راولینسون, ۱۳۶۲: ۵۵ و ۵۶ بوده است. به روایت ادریسی (بی تا 
جح ۷ دب بیشتر خانه‌ها را به مانند دوران ساسانی از گچ و سنگ ساخته بودند که زیبایی‌های خود را 


داشته و به مانند نوع شهرسازی موصل و تکریت بوده است. 
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۲. اریوجان 


از دومین شهر بزرگ در منطقٌ ماسبذان با نام اریوجان (اذیوجان اربوجان» اریجان) یاد شده است. 
ابودلف» در توصیف مسیر بین حلوان به سوی سیروان؛ اول از این شهر نام برده و این نشان می‌دهد 
که این شهر در شمال ناحه ماسبذان بین سیروان و حلوان قرار داشته است. به تصریح یاقوت حموی 
(۹۷۷ ج۱: ۱۶۷ بین این شهر و مقبرة المهدی. خلیفة عباسی چند فرسخ فاصله بوده است. از آنجا 
که مکان مقبرة المهدی در شهر کنونی ابلام تعیین شده است (مرادی‌مقدم و کشتمند» ۱۳۹۰: ۱۷۳- 
۱ می‌توان اریوجان را با ایوان امروزی تطبیق کرد. اربوجان» یکی از شهرهای زیبای ماسبذان 
بوده که از نظر طبیعی و موقعیت جغرافیایی به سیروان» شباهت داشته و در دشتی میان کوه‌های پر 
از درخت واقع بوده است (خزرجیی ۱۹۷۰: ۶۴). آتشفشان فعالی در نزدیکی سرزمین اریوجان بوده 
که آن را تومان می‌خواندند (مسعودی» ۱۴۲۱: ۷۰). این آتشفشان از چهل فرسخ فاصله از حدود بغداد 
دیده می‌شد. از آنجا که زمین‌های نزدیک آتشفشان‌ها از خا کی مرغوب جهت کشاورزی بررخوردار 
هستند» سطح زراعت در این قسمت اربوجان بالاتر بوده است. وجود آتشفشان باعث شده بود تا 
انواع معادن گ وگرد؛ زاج» ذغال. کبریت. شوره» نم کته آب‌های معدنی و چشمه‌های آب گرم بسیاری 
در ماسبذان شکل بگیرد (مسعودی. ۱۴۰۹ق»ج۲: 4۳۵ خزرجی۱۹۷۰: ۶۴؛ قزوینی» بی تا: ۲۶۰)؛ بنابراین» 
اریوجان به عنوان دومین نقطةٌ شهر بز رگ ماسبذان, شهرت بسیاز داشته و در متون جغرافیایی به کرات 


از آن نام برده شله است. 


۳ الرذ 

از معروفترین حوادث تاربخی ماسبلذان در قرون نخستین اسلامی د رگذشت سومین خلیفة عباسیء 
المهدی باه (۱۶۹-۱۵۹هسق) است که به تصریح مورخان برای تفرج به ماسبذان رفت؟ ولی در 
همان منطقه» بیمار شد و در یکی از روستتاهای آنجایا نام الرذد رگذشت و در همان‌جا مدفون شد. 
نام این قریه در منابع مختلف به صورت‌های گوناگون ضبط شلله است؛ یعقوبی (۱۴۱۹ ج۲: ۲۸۱)؛ 
طبری (۰۱۴۱۸ ج۷: ۱۳۶) و یاقوت حموی (۱۹۷۷ ج۳: ۴۱) الرذ نوشته‌اند. مسعودی نیز در مروجالذهمب 
(۱۴۰۹ق» ج۳: ۳۱۹) ارزن و الران و قریه ردین و در التنبیه و الاشراف (۱۴۲۱: ۳۱۲) النزد و السراق نوشته 
است. خلفای عباسی بر گور این خلیفه مقبره‌ای ساختند که در قرون بعدی؛ شهرهةٌ خاص و عام بود 
و ابودلف در قرن چهارم آن را در قریة الرذ دیده است (خزرجی» ۱۹۷۰: ۶۴ این آرامگاه تا چند دهه 
قبل در شهر کنونی ایلام همچنان برقرار بود (مرادی‌مق دم و کشتمنده ۱۸۰-۱۷۳:۱۳۹۰). این امر نشان 
می‌دهد که وهای الرف به مرور زمان» توسعه یافت و در اوایل عهد قاجار به حسین آباد تغییر نام 
داد و مرکز حکومت والیان پشتکوه گردید. در عهد پهلوی نیز به ایلام تغییر نام داده شد. در متون 
تاریخی از این قربه با نام براز الروز نیز یاد شده است. موقعیت مستحکم طبیعی این قربه چنان بود 
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که نخستین حملهٌ سلجوقیان به این منطقه در سال ۴۴۰ هق, در این روستا در هم شکسته شد (ابن‌آثیره 
۵ق ج۹: ۵۳۹ و ۵۴۰). در قرون نخستین اسلامی از وجود روستایی با نام قریه الثلج (روستای برف) 
دراین منطقه باد شده است (ابن‌فقیه» ۲۱۱:۱۸۸۵)؛ همچنین از قرية دیگری با نام ترمان نام برده شده 
که چشم آب گرمی داشت که در تابستان‌ها خشکک و در زمستان‌ها جاری می‌شد (همان: ۲۱۴). این 
موارد» گویای اهمیت نواحی روستایی ماسبذان است؟؛ البته ممکن است هنوز موارد دیگری باشد که 
به علت تحریف و تصحیف در ضبط اسامی آنها یا به خاطر عدم کفایت داده‌های مولفان و مورخان 


درباوةاین مناطق» شتاسایی آنها دشوار باشد. 


۴ قلعهٌ ماهمکی 
با زوال سیروان در اواخر قرن پنجم در دوران سيطرة سلجوقیان و با توجه به رونق زندگی ایلیاتی و 
ضعف زندگی مدنی که بر همه جای ایران عارض شد. این ناحیه نیز به سرزمین قلعه‌ها تبدیل شد 
و چندین قلعه در گوشه و کنار این ناحبه سر برآورد و در متون تاریخی ظاهر شد؛ از آن جمله می‌توان 
به دزدیلوبه» دژماهکی و خولنجان اشاره کرد که اگرچه مکان دقیق آنها روشن نیست؛ اما از آنجا 
که در شرح حوادث مرتبط باغرب ایبران و تکاپوهای خاندان بنی‌عناز از آنها در کنار نام حلوان و 
بندنیجین یاد شده است. می‌توان تصور کرد که برخی از آنها در لابلای کوه‌ها و دره‌های شمال 
منطقء ماسبذان بوده باشند. 

مهمترین این قلعه‌ها؛ قلع ماهکی است که مورخان در جریان منازعات سلجوقیان با بنی‌عناز 
در قرن پنجم هجری» نام آن را در کنار قلعهٌ سیروان. جزء متصرفات خاندان بنی‌عناز ثبت کرده‌اند 
(ابن‌ائیس ۱۳۹۹ق ج ۹: ۰۵۷۰ بدلیسی» ۱۳۷۷ ج۱: ۲۳). ابناثیر (۱۳۹۹ق» ج۱۱: ۰۱۹۵ ۰۲۲۹ ۲۴۹ ۰۳۲۸ ۴۰۹) و 
راوندی (راوندی, ۱۳۶۳: ۲۸۴ و ۲۸۵) در توصیف منازعات امیران سلجوقی در سال ۵۴۲ه_ق» مطلب را به 
گونه‌ای ببان نموده‌اند که مکان این قلعه را درنزدیکی لخف (با همان مندلی) نشان می‌دهد. از آنجا 
که ساخت قلعه در نقاط مرتفع؛» مسیتحگم و صعب ال وصول انجام می‌شده و منطقءٌ لحف دشت و جلگه 
بوده» می‌توان استنباط نمود که این قلعه نیز در نواحی کوهستانی شرق لحف یا همان ماسبذان قرار 
داشته است. به تصریح ابن‌اثیر (۱۳۹۹ق» ج۱۱: ۲۸۶ این قلعه قبل از قرن چهارم وجود داشته و در 
اوایل قرن چهارم از سلطهٌ مستقیم خلافت عباسی خارج شده و زیر فرمان امیران کرد خاندان حسنویه 
بنی‌عناز و سپس امیران ت رکمان در آمده است. ترکمانان ایوابی در پایان عهد سلجوقیان اراضی بین 
قلمرو خلافت و سلجوقیان را در غرب ایران تصاحب کردند که منطقة ماسبذان نیز در این زمان جزئی 
از قلمرو ایواییان گشت. از قرن هفتم به بعد دیگر نامی از قلعة ماهکی ذکر نشده است. 
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از دیگر مکان‌های ماسبذان که در منابع به آن اشاره شده قلعة خولنجان است. در شرح حوادث 
تاریخیی از این قلعه در میان متصرفات بنی‌عناز و در نزدیکی لحف و بندنیجین یاد شده (ابن‌اثیر 
۹ ج۹: ۴۶۴ و ۴۶۵؛ رشیدالدین فضل ال ۱۳۷۳ ج۲: ۸۵۷) است که مکان آن به تحقیق 
معلوم نیست؛ اما با توجه به آنکه در نزدیکی بندنیجین واقع بوده و به تصریح مورخان قلعه 
داشته است. می‌توان مکان آن را در دامنة غربی کوهپایه‌های ماسبذان دانست؛ زیرا که قلعه‌ها 
به طور معمول در مناطق کوهستانی و لابه‌لای دره‌ها و کوه‌های صعب‌العبور ساخته می‌شدند 
و از آنجا که در بندنیجین چنین زمینه‌ای وجود نداشته است. به ناچار بایستی مکان خولنجان را 
در کوه‌های شرق بندنیجین تصور کرد که جزء ناحيه کوهستانی ماسبذان است؛ همچنین در 
جریان منازعات بنی‌عناز و سلجوقیان از چند قلعه دیگر؛ همچون کلکان دزدیلویه و ارنبه نیز یاد 
شده (ابن‌اثی ۱۳۹۹ق» ج۹: ۰۴۶۴ ۵۳۸) است که به احتمال قوی و بر اساس توصیف ابن‌اثیر از 
مکان‌های منازعه» این قلعه‌ها نیز در ماسبآان قرار داشته‌اند. 


۶ قلعهٌ وهار (بهار) 

مستوفی (۱۳۶۲: ۱۰۷) در میان شانزده ولااست کردستان» یکی راهم به بهار اختصاص داده و آن را قلعه‌ای 
دانسته که دارالملک سلیمان‌شاه ایوه بوده است. نخستین بان لسترنج (۱۳۶۴: ۲۰۹-۲۰۱) کوشید تا 
ضمن تبیین حدود کردستان به تعیین مکان شهرهاء قلاع و روستاهای آن بپردازد. اتکای صرف وی 
بر داده‌های حمدالّه مستوفی او را از نیل به هدف؛ یعنی تعیین حدود این ایالت و تعیین جای نام‌ها 
بازداشت؛ چنانکه کرسی این ابالت؛ بعنی قلعة بهار رابه خطا با شهر بهار همدان تطبیق کرد. از 
آن پس نیز هر یک از محققان و مصححان متون قدیمی که به تناسب موضوع خود به این امر 
پرداخته‌اند با بازنویسی مطالب لسترنج» شهر بهار هسدان را جزثی از کردستان به حساب آورده‌اند 
(جوینی؛ ۰۱۳۷۵ ج۳: ۰۴۵۴ ۴۳۵۵ و ۴۵۸ رشبدالذین ۱۳۷۳» ج۳: ۲۲۱۵؛ رشید یاسمیء بی تا: 4۱۹۸ محقق» 
۳ ح۱۳: ۲ سلیمانی» ۳۳ ۱ ریاحی» ۵ ح۳: ۲۳ این روایت مستوفیء هیچ داده‌ای را 
جهت تعیین مکان بهار به دست نمی‌دهد؛ به همین جهت استنتاج محققان قبلی؛ مبنی بر تطبیق وهار 
با بهار همدان به چند دلیل نمی‌تواند مقبول باشد: 

۱-مستوفی (۱۳۶۲: ۱۰۸) تصریح دارد که بهار قلعه بود؛ البته او به وضوح میان قلعه و قصبه تمایز 
قائل بوده و در شرح هرسین آورده است که «قلعه در وسط و قصبء هرسین در پای قلعه قرار داردا؛ 
ولی برای بهار از وجود قصبه. خبری به دست نمی‌دهد و این بدان معناست که بهار فقط یک قلعه 
مور او وسان قضیهو ی تدش اتب تین وشن اس که له معب لا ساکع تفاعی 
داشته است و بر روی تپه‌ها و جاهای بلند ساخته می‌شد تا بر نواحی اطراف» مسلط و در هنگام حملة 
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دشمن قادر به دفاع باشد (مردوخ کردستانی» ۹ دشت هموار بهار در شمال همدان» چنین 
ویژگی ندارد. ۲-همچنین, فاصل؛ٌ شهر بهار با همدان فقط سه فرسخ است. از طرفی؛ می‌دانیم که 
همدان در طول قرون متمادی از مهمترین شهرهای ناحبة غرب ایران و در عهد آل‌بوبه و سلجوقیان 
به عنوان یکی از پایتخت‌های آن سلاطین به شمار می‌رفته است. آخرین سلاطین سلجوقی نیز در 
آنجا مستفر بودند و خوارزم‌شاهیان بعد از سقوط سلجوقیان و غلبه بر منطقة جبال» همچنان همدان را 
به عنوان دارالملک آن منطقه حفظ کردند (راوندی» ۱۳۶۳: ۳۸۹-۳۷۵). حال اگر قلعهٌ وهار را با بهار 
همدان یکی بدانیم» این پرسش؛ مطرح می‌شود که سلاطین سلجوقی و والیان خوارزمشاهی همدان؛ 
چگونه اجازه داده بودند که سلیمان‌شاه ایو م رکز قلمرو خود را در بیخ گوش آنها دایر کند؟ و در 
این صورت. خط مرزی بین قلمرو سلاطین سلجوقی و قلمرو ابوه کجا قرار می‌گرفت؟ ۳- علاوه 
بر این مطابق داده‌های جغرافیانویسان مسلمان همدان به عنوان یکت شهر بز رگ فضای گسترده‌ای را 
تاشعاع چند صد کیلومتر تحت اداره داشت. ابن فقیه (۱۸۸۵: ۲۳۹ محدوده همدان را با ۲۴ رستاق از 
کرج ابودلف تا سیسر (سنندج و بیجار) وااز گردنة اسدآباد تا ساوه می‌داند. همه جغرافیانویسان بعدی 
و در رس آنها یاقوت حموی (۱۹۷۷. ج۵: ۴۱۰-۴۰۷) نیز که معاصر با سلیمان‌شاه ایوه بود آن را تأیید 
و تصدیق می‌کنند. توصیف مستوفی (3۷۱۳:۱۳۶۷۲ ۷۲) اژاهفطلان نیز مژید همین قضیه است به گفتة او: 
همدان «پنج ناحیه دارد: اول» فربواز و در خوالی شهر است با دو فرسنگی هفتاد و پنج پاره دیه است و 
شهرستانه و لابجین (لالجین) و فخراباد و قاسماباد و کوشک باغ معظم قرای آن و ولایت ماشانرود که 
نسخة خلد برین و رشک نگارخانه چین است از حساب فریوار است و نه پاره دیه همچون یک باغ 
.4 ناحيةٌ دوم» از ماوین» چهل و یک پاره دبه است و دبه درودا و اقاباد و تبعاباد و گرداباد و مارمهان و 
فامیتی معظم قرای آن؛ ناحية سوم» شراهین چهل پاره دیه است و اورهنن و فامره و کومجان و میلادجرد 
و اسطه و اشود معظم قرای آن؛ ناحبة چهارم اعلم سی و پنج پاره دبه است؛ ناحبهٌ پنجم» سردرود 
و برهند رود است بیست و بک پاره دیه اسنت»؛ پنابرایین به صراحت پیداست که ناحيه فریوار از دو 
فرسنگی همدان» شروع شده و تا گردنة اسدآباد و سیسر (سنندج و بیجار) امتداد داشته و بهار هم 
جزیی از این ناحیه به شمار می‌رفته است. از آنجا که نام لالجین (در سه کیلومتری بهار) در آن ذ کر 
شده معلوم است که در آن زمان» بهار همدان يا اصلاً وجود نداشته یا از لالجین هم کوچکتر و 
کم‌اهمیت‌تر بوده که نامش ذکر نشده است. ۴- علاوه بر این» چنانکه در بالا اشاره شده. مستوفی» 
در توصیف حدود کردستان شرقی‌ترین مرز کردستان را در دینور و کنگاور دانسته و شهرهای اسدآباده 
تویس رکان و نهاوند را جزء عراق عجم برشمرده است. در این صورت. بهار همدان در فاصلة بیش از 
ده فرسخی در شرق اسدآباد چگونه می‌توانسته است جزء کردستان باشد؟و اگر چنین بوده به این 
معناست که سلیمان‌شاه» م رکز قلمرو خود را در نقطه‌ای خارج از قلمرو خود. مستقر ساخته است که 
باعقل ومنطق سا زگار نیست. معقول و معمول است که حکمرانان» محل فرمانروایی یا به اصطلاح» 
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پایتخت خود را در مرکز قلمرو تحت فرمان خود مستقر سازند که هم بتوانند با دسترسی مناسب 
بر هم اقطار قلمرو خوده فرمان برانند و اموررا کنترل کنند و هم در هنگام خطر و حملهٌ دشمن, از 
آسیب‌های آنی» در امان مانند و فرصت دفاع داشته باشند؛ لذا در اکثر حکومت‌هاء مرکز قلمرو از 
نقاط مرزی» فاصله داشته است؛ حال» وقتی قلمرو کردستان از خانقین تا کنگاور امتداد داشته است؛ 
چرا باید سلیمان‌شاه» مرکز خود را در جایی خارج از قلمرو خود (یابه فرض محال در شرقی‌ترین 
نقط قلمرو خود) و در مجاورت با حکمرانان سلجوقی و خوارزمشاهی همدان مستقر سازد؟ در عین 
وله رشاو سوسیا سک رود سال ۱۷ رصیق که ال ساطاق میت 
خوارزمشاه آمده بودند» همدان را تصرف کردند؛ یک با اهل همدان مطیم شدند و شهر را تسلیم 
کردند؛ اما چند ماه بعد» شورش کردند و توسط مغخول قتل عام شدند (جوینی» ۰۱۳۷۵ ج۰۱ ۱۱۵ و 
۶) در حالی که سلیمان‌شاه» تا حدود چهل سال بعد با مغولان» مبارزه می‌کرد؛ به‌ویژه در سال 
۰ هقی از قلعة وهار در مقابل حملٌ سپاهیان اتابک لر کوچک که از حمایت مغول‌ها برخوردار 
بودند (رحمتیء ۱۳۹۳: ۹۷-۹۴)» محافظت کرد:با این دلایل روشن است که دارالملک سلیمان‌شاه را 
نمی‌توان با بهار همدان تطبیق داد و لازم است آن را در جایی دیگر از قلمرو وسیع کردستان جستجو 
کرد. ۵-همچنین» حمدالْه مستوفی (۲۰۹6۱۰۷:۱۳۶۲ و ۱۱۱) دز شرح جغرافیای ایالت کردستان در عهد 
ایلخانیء رود زاب را مرز شمالی آن و این ایالت را از جنوب با خوزستان همسایه دانسته است و از آنجا 
که هم شمالی‌ترین نقاط خوزستان را اندیمشکله شوش و دزفول دانسته و هم سرچشمه رود بیات 
(امروزه تیب) را در کردستان دانسته است (همان: ۲۲۹) به خوبی پیداست که منطقة ماسبذان را در عهد 
ایلخانی جزء قلمرو کردستان به شمار آورده است؟؛ اما به طرز خیلی عجیبی در هنگام ذکر و شرح 
شهرها و نقاط مدنی کردستان عهد ایلخانی» هیچ یک از آنها را در این منطقه تعیین مکان نکرده 
است. با توجه به آنکه منطقهٌ ماسبذان در قرون پنجم و ششم سرزمین قلاع مستحکم بوده و آبادانی 
قابل توجهی داشته است. نمی‌توان پذیرفت که هیچ نقطهٌ شهری و مدنی‌ای نداشته و هیچ یک از 
شهرهای ۱۶ گانه‌ای که مستوفی ذکر کپرده گرماسجذان نبوده اسگ. 

دو مورخ بزرگ هم‌عصر با مستوفی» خواجه رشیدالدین فضل‌الّه و ابن‌فوطی» نیز در شرح منازعات 
اتابک لر کوچک با سلیمان‌شاه ایوه» از قلعهٌ بهار با عنوان کردی آن (وهار) باد کرده‌اند. به گفتهٌ 
ابن فوطی (۱۹۹۷: ۲۳۰)؛ در سال ۶۴۰ هجری» حسام‌الدین اتابک لر کوچک که به تابعیت از خان مغول 
تن داده بود با ایلات تحت فرمان خود و همچنین با کمک گرفتن از مغولان به منطقهٌ لحف حمله 
برده؛ سپس از آنجا به قلعةٌ بهار رفته و آن را در محاصره گرفته است. به روایت رشیدالدین ۱۳۷۳ 
ج۲: ۱۰۰۴ و 4۱۰۰۵ «سلیمان‌شاه ایبوه که در این زمان» سپهسالار دربار خلافت بود» برای نجات قلعة 
بهار از محاصره لرهاء دست به کار شد و با کسب اجازه از خليفه» به سوی دشمن رفت. وقتی به 
حلوان رسید» لشکریان فراوانی به او پیوست؛ سپس با اتابک لر در محلی به نام سهر جنگید و او را 
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به قتل رساند و سرش را بر دروازة خانقین نصب کرد. توجه به نقاط جغرافیایی مورد توصیف در 
این دو روایت. می‌تواند در تعیین محل قلعهٌ وهار به ما کمک کند. این دو روایت؛ تصریح دارند 
که مهاجمان لر کوچک به منطق؛ لحفه حمله کرده بودند. به گفتهٌ مستوفی؛ لحف. نام دیوانی 
منطقة کوهپایه در شرق عراق است که مهمترین شهر آن بندنیجین (بعدها مندلیجین و امروزه مندلی) 
است؟؛ همچنین نیک می‌دانیم که قلمرو اتابک لر کوچک فقط تارود سیمره بوده است و برای 
تاه بتک بیغ اعان ها باس از کشت که یگدید کتصو فان کرت 
و سلیمان‌شاه بود. محل نزاع سلیمان‌شاه با اتابک نیز سهر گفته شده که به نظر می‌رسد تصحیفی 
از سیمره باشد (سهر» سم سمره سیمره)؛ زیرا به تصریح مورخ» سلیمان‌شاه بعد از غلبه بر اتابکک 
لر دو قلعه از ایشان را تصرف کرد؛ یکی قلعه شیگان و دیگر قلعةٌ دزبر شاپورخواست (همان: ۸۵۷). 
ویرانه‌های قلعة شیگان» امروزه با نام تپه سیکان در نزدیکی ویرانه‌های شهر سیمره (دره‌شهر کنونی) 
دیده می‌شود (ایزدپناه ۰۱۳۵۰ ج۲: ۴۱۹-۴۱۰). قلعة دزبر نیز در م رکز شاپورخواست واقع و با قلعة 
فلک‌الا فلا کک امروزی در خرم آباد قابل تطبیق است (همان: ۵۶-۴۸)؛ البته حمدالّه مستوفی (۱۳۶۴: 
۶ محل درگیری آن دو را دهلیز نوشته است که گویا تصحیف دهلیران (دهلران) باشد؛ در هر 
صورت. تأمل در نام‌همای جغرافیایی درایتن زوایات. نشانمی‌دهد که این اماکن جغرافیاییی به هم 
نزدیک بوده‌اند. وقتی لحف. خانقین, خلوان» سیمره (با ختی دهلران) در یک منطقء نزدیک به 
هم قرار داشته‌انده چه دلیلی دارد که بهار در یک فاصلة ۶۳ فرسخی (حدود ۰ کیلومتر) از این 
منطقه قرار داشته باشد (همان, ۱۶۵:۱۳۶۲). به تصریح این فوطی, مهاجمان بعد از غارت لحف به بهار 
تاختند؛ بنابراین باید بهار در همان نزدیکی بوده باشد؛ وگرنه چگونه مهاجمان از اطراف مندلی یکباره 
به سوی همدان رفته و بهار را در محاصره گرفته‌اند؟ همچنین به تصریح رشیدالدین» سلیمان‌شاه برای 
نجات بهار به منطقهٌ حلوان رقت و با پیوستن نیروهلًی وفآدر بت آوباتببک لر در گیر شد. اگر واقعا 
قلعهٌ بهار همان بهار همدان باشده چگونه مورخء شرح عبور سلیمان‌شاه و لشکرش از حلوان تا همدان 
رانک داب 5 

چنانکه دیده شد» منطقة ماسبذان با داشتن آب و چشمه‌های کافی در طول قرون نخستین اسلامی 
از نقاط آباد ایالت جبال به حساب م ی آمده و از زندگی شهری و مدنی قابل توجهی برخوردار 
بوده است. نمی-توان پذیرفت که در پایان قرن ششم و با غلبة ت رکمانان ایوایی» یکباره مدنیت از 
آنجا رخت بربسته و هیچ نقط آبادی در آن نمانده باشد؛ از طرفی دیگر چنانکه گفته شد موقعیت 
کوهستانی منطقه به وجود برخی قلاع و حصانت آنها در برابر مهاجمان در این منطقه کمک می کرد 
واز آنجا که بهار نیز فقط قلعه (و نه قصبه) بوده است. به راحتی می‌توان تصور کرد که در منطقهةٌ 
کوهستانی مثلث شکل واقع در بین رود سیمره» مندلی و حلوان قرار داشته است و این شرایط طبیعی» 
اکان ایجاد یک قلعة صعب‌الوصول و قابل دفاع رافراهم می کرد.منابع بعد از عهد ایلخانی» نامی از 
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۷ جغرافیای تاریخی ماسبذان در دورسلجوقی 0 


تاه او ای اعا مداخ خاطر آست ناه و یر آنه تسه آن لت وی ام 
شده یا با نام دیگری به حبات خود ادامه داده است. در ارتفاعات غرب ایلام نیز روستایی کوهستانی 
بانام کردی اواره (۷7۵76/) وجود دارد که به فارسی. آن را بهارستان می‌نامند که می‌تواند با نام قلعة 
وهار مرتبط دانسته شود؛ بدین ترتیب معلوم است که سلیمان‌شاه با ساخت (با تعمیر) قلعه مستحکم 
بهار در ناحه ماسبذان و نیز با استفاده از شرایط کوهستانی و طبیعی آن منطقه» توانست بیش از ۴۰ سال 


در مقابل مغول‌ها مقاومت کند و از نفوذ و ورود سربازان مغول به بین‌النهرین و بغداد جل وگیری نماید. 


نتیجه گیری 

ولایت ماسبذان به عنوان بخشی از ناحي؛ جبال (کوهستان» حائل میان منطقهٌ کوهستانی زا گرس میانی 
و جلگٌ پست بین‌النهرین بود که از شمال به جلگ؛ ماهیدشت و کوه‌های سرپل زهاب و از جنوب به 
حوض رود کرخه محدود می‌شد. از شرق نیز تا در؛ رود سیمره و از غرب تا عراق را در بر می گرفت. 
این منطقه که امروزه بخش اعظم استان ایلام را شامل می‌شود در قرون نخستین اسلامیء ماسبذان 
نامیده می‌شد. ماسبذان از منظر جغرافیای طبیعی, از دو احيه دشت و کوهستان تشکیل شده بود؛ به 
همین خاطر از خوش آب و هواترین نقاطایرّان در عهد باستتان و قرون نخستین اسلامی به شمار 
می‌رفت. با توجه به اشترا کات فرهنگی ساکثان این ناحبه با مناطق مجاور خود جزئی از بلاد پهله 
نیز به شمار می‌رفت. شرایط اقلیمی مناسب. موقعیت اشتراتژیک آن بر سر راه ارتباطی ایران مر کزی 
با عراق» نزدیکی به پایتخت (تسیفون و بسا یل ول مراتع و شکا رگاههای غنی؛ موقعبت 
مستحکم و صعب‌الوصول طبیعی از وجوه اهمیت این ناحبه در طول دورة تاریخی از اسلام تا حملة 
مغول در این ناحیه هستند؛ بنابرایین» حوادث فراوان و متعدد تاریخی در این ناحیه» حادث شده و نام 
شهرهاء روستاها و قلاع این منطقه را در متون تاریخی و جغرافیایی جاودانه ساخته است. این پژوهش 
نشان داد که علاوه بر شهر و قلعه بز رگ و مشهور سیروان شهز آذیوخان» روستای الرذ؛ قلع ماهمکی 
و قلعهٌ خولنجان از نقاط معتبر این ناحیه بوده‌اند؛ همچنین دراین مقاله معلوم شد که برخلاف آنچه 
تاکنون هم پژوهشگران پنداشته و نگاشته‌انده قلعه وهار بهار) به عنوان پایتخت بز رگترین مخالف 
مغولان؛ یعنی امیر شهاب‌الدین سلیمان‌شاه ایوه در این منطقه قرار داشته و اوبه پشتوانهٌ موقعیت طبیعی 
منطقه و استحکام قلعةٌ بهان بیش از ۴۰ سال از ورود مغول‌ها به بین‌النهرین جل وگیری کرده است. 


وت ۳۹ ث 
دورهْ هفدهم شماره ۵۲ و۵۳ (پاییز و زمستان ۱۳۹۵) ۳2 
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-بدلیسی» شرف خان بن شمس الدین؛ (۱۳۷۷) شرفنامه» به اهتمام ولادیمیر ولییامینوف زرنوف. تهران: اساطیر. 

-بغدادی» صفی‌الدین عبدالمومن؛ (۱۴۱۲) مراصد الاطلاع علی اسماء امکنه و البقاع تحقیق علی محمد البجاوی» سروت: 
دارالمعرفه. 

-بلاذری احمد بن بحیی؛ (۱۴۲۱) فتوح البلدان» بیروت: دار و مکتبه‌الهلال. 

-بلخی ابوزید احمد بن سهل؛ (۱۴۳۱) البدء و التاریخ» تحقیق سمیر شمس بیروت: دارصادر. 

ابراهیم» بیروت: مکتبه العصریه. 

جوینی» عطاملکك؛(۱۳۷۵) تاریخ جهانگشاه تصحیح محمد قزوینی؛ تهران:دنیای کتاب. 

- حدود العالم من المشرق الی المغرب؛ (۱۳۶۲).به کوشش منوچهر ستوده. تهران: طهوری. 

- خزرجی» ابودلف مسعربن مهلهل؛ (۱۹۷۰)» رساله الثانیه» تصحیح محمد منیر مرسی؛ قاهره: عالم الکتب. 

-راولینسون هنری؛ (۱۳۶۲) سفرنامه راولینسون, ترجمهة اسکندر امان‌الهی بهاروند» تهران: آ گاه. 

-راوندی» محمد بن علی بن سلیمان؛(۱۳۶۳)» راحه الصدور و آیه السرور» تصحیح محمد اقبال» تهران: علمی. 

-رحمتی» محسن؛ (۸۱۳۹۳ «سلیمان‌شاه ایوه و حمله مغول». فصلنامة مطالعات تاریخ اسلام» مسال ششم» شمارة ۲صص 
۱۰۴۳-۷۱ 

-رشید یاسمی غلامرضا؛ (بی تا کرد و پیوستگی نژادی و تاریخی او تهران: کتابخانه‌ی آثار جاویدان. 

- رشیدالدین فضل‌اله؛+(۱۳۷۳) جامع التواریخ» تصحیح محمد روشن و مصطفی موسوی تهران: البرز. 

-ریاحی» وحید؛ (۱۳۷۵)»«بهار» دانشنامةً جهان اسلام» تهران: بنیاد دایره‌المعارف اسلامی. 

- سلیمانی» محسن؛ (۱۳۸۳) ابها»دایرهالمعارف بز رگ اسلامی تهران: م رکز دایرهالمعارف بز رگک اسلامی. 

-طبری. محمد ین جریر؛ (۱۴۱۸) تاریخ الامم و المل وکك. تحقیق عبدا علی مهناء بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات. 

- علی‌ییگی» حسین؛ (۸۱۳۹۱ «جغرافیای تاریخضی ولایات ماسبذان و مهرجانقذق و حاکم‌نشین آنهاه تاریخ نوه سال دوم» 
شمارهة ۴» صص ۰۱۴۲-۱۲۳ 

-قدامه ین جعفر؛ (۱۸۸۹ الخراج؛ تحقیق م. دخوبه» لیدن: بریل. 

- قره‌چانلی حسین)؛ (۱۳۶۰)» «استان کنونی ایلام و عیلام؛ پژوهشی در جغرافیای تاریخضی ماسبذان و مهرجانقذق» مقالات و 
بررسی‌هاء دفتر ۳۵ و ۳۶ صص ۵۲-۳۱. 

-قزوینی» زکریا بن محمد؛ (بی تا آثار البلاد و اخبار العباد بیروت: دارصادر. 

- کامرون» جورج؛ (۱۳۶۵) ایران در سپیده‌دم تاریخ ترجمه حسن انوشه» تهران: علمی و فرهنگی. 

-لسترنج گای؛ (۱۳۶۴)» جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی» ترجمهٌ محمود عرفان تهران: علمی و فرهنگی. 

-محقق» سیمین؛ (۱۳۸۳) «بهارلوا دایرهالمعارف بزرگ اسلامی» ج۱۳» تهران: مرکزدایره‌المعارف بز رگ اسلامی. 
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-مردوخ کردستانی» محمد؛ (۱۳۷۹) تاریخ مردوخ تهران: کارنگ. 

-مستوفی» حمدالله؛ (۱۳۶۲)» نزههالقلوب. به اهتمام گای لیسترنج» تهران: دنیای کتاب. 

۳ ۱۳۶۴(۶4)» تاریخ گزیده تصحیح عبدالحسین نوایی؛ تهران:امی ر کبیر. 

- مسعودی ابوالحسن علی بن حسین؛ (۱۴۰۹ق)» مروج الذهب و معادن الجوهر تحقیق محمد محیی‌الدین عبدالحمید» 
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۳ ۶ (۱۴۲۱)» التنبیه و الاشراف» بیروت: دار و مکتبه الهلال. 

-مشیرالدوله» میرزا جعفرخان؛(۱۳۴۸)» رسالة تحقیقات سر حد یه به اهتمام محمد مشیری» تهران:بنیاد فرهنگ ایران. 
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-مقدسی» محمد بن احمد؛ (۱۴۰۸) احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم. تحقیق محمد مخزوم» بیروت: دار احیاء التراث 
العربی. 
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